
  
  
  

  
  

  دياربكر از ايران و از دست رفتناُمراي كُرد  شاه اسماعيل،
  

    نور اميدانشگاه پ خيگروه تار اري،استاديفرخ زداني
  خيارشد تار يدانش آموخته كارشناس ،پور نيام آرش

  
  چكيده

حوادث سياسي به دياربكر،  هاآنقويونلو و متواري شدن آق حكمرانانهاي با ظهور صفويه و شكست 
شاه اسماعيل  هايسياستبا وقوع جنگ چالدران كه نقطه تلاقي و برخورد . مي در اين منطقه روي دادمه

دياربكر نيز درگير مسائل سياسي ميان ايشان شدند. از سوي صفوي و سلطان سليم عثماني بود، امراي كُرد 
مهم تاريخي است كه در اين  مسائل ترينمهماز  آناتولي شرقي از قلمرو ايران اسلامي هميشگيانتزاع ديگر 

در سياست شاه اسماعيل و  ي دياربكر و نيز جزيرهجايگاه كردهاميان نقش كردها نيز شايان بررسي است. 
اي پژوهش به شيوه تحليلي و  و پيامد جنگ چالدران چه بود؟ درنتيجهنقش ايشان سلطان عثماني و نيز 

رسد شيوه تعامل شاه اسماعيل با قبايل به نظر مييد. ي اخير پاسخ گوهاپرسشتوصيفي در تلاش است كه به 
در تحولات سرزميني ميان ايران  توجهيقابلثير أگيري سياسي اين قبايل تكرد در منطقه دياربكر و جهت

قويونلو، درگيري آنان با دهد كه گرايش كُردها به شاهزادگان آق. اين پژوهش نشان ميداشته استعثماني 
امراي بومي كرد، شكست چالدران و سرانجام نقش اختلاف  جايبهها جايگزيني قزلباش ها، سياستقزلباش

  ر بكر از قلمرو صفوي نقش داشتند.مذهبي در انتزاع ديا
  .كردها، صفويان، شاه اسماعيل، عثماني، دياربكر، چالدران واژگان كليدي:

  

  
  ١٨/٠٢/٩٧پذيرش:  تاريخ                  ١٣/٠٧/٩٥تاريخ دريافت:  

E-mail: y_farrokhi@pnu.ac.ir  
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  مقدمه
هاي ملوك الطوايفي در نواحي مختلف ايران و ايجاد سقوط ايلخانان به برآمدن حكومت

سي ايران منجر گرديد. هاي مستعجل و نيروهاي گريز از مركز و سرانجام از هم گسستگي سياحكومت
جلاير فرصت پيدا چوپان و آلدر اين ميان امراي كُرد آناتولي شرقي از زمان قدرت ناپايدار و گذراي آل

مستقل در كنار قراقويونلوها حضور پررنگي داشته متحدان مستقل و يا نيمه عنوانبهبودند تا  كرده
در  ويژهبهقوينلو و در دوره آق هاآن داوم يافت.اين موضوع در زمان هجوم تيمور نيز همچنان ت .باشند

داخلي توانستند در هرج و  هايجنگبا مرگ سلطان يعقوب و شروع  و اوزون حسن سركوب شدند هدور
در اين دوره  .١به دست آورند  مرج ناشي از اين ناپايداري استقلال نسبي از دست رفته خود را مجدداً

داخلي  هايجنگبا وقوع  داراي اهميت بيشتري بودند. ٤ يرهزو ج ٣ يف، حصن ك٢ يسحاكمان بدل
وي در سال  قويونلو قرار گرفت.ميان الوند و مراد، ناحيه دياربكر در حيطه قدرت قاسم پسر جهانگير آق

و  ٥دياربكر، تشكيلات منظمي برپا كرده و به نظم و نسق پايتخت خود ماردين پرداخت در قمري  ٨٨٩
هاي وقعيت خويش به ضرب سكه، صدور فرامين شاهانه و ديپلوماسي فعال را قدرتدر راستاي تقويت م

كردند و در اين دوران يماما آق قوينلوها در هر صورت روزگار زوال خود را طي  ٦ه بود.ديگر پرداخت
خاندان شيخ صفي الدين اردبيلي صوفي  هاآنزوال، با قدرتي روزافزون روبرو شدند كه در مركز ثقل 

ي مختلف در هاحكومتاي از قبايل عمدتاً ترك بودند، يهاتحادور روبرو شد. قبايل قزلباش كه مشه
  ٧ايران را برانداختند و از جمله آق قوينلوها را در غرب و شمال غرب ايران سرنگون ساختند.

رار از با ف اي نداد ويجهق نت ٩٠٨تبريز در سال  يريگبازپسبراي آق قوينلو ند سطان الوي هاتلاش
و با كنار زدن  را تنها پناهگاه خود يافتدياربكر  ناچاربهاز سپاهيان شاه اسماعيل به بغداد رفت و سپس 

به دنبال نزاع  .٨ق فوت كرد  ٩١٠سال  در گرفت اما كمي بعداسم بيگ . وي حكومت را از دست قق
به بن احمد بن اغورلو محمد زينال  ،اصل حقانيت دودماني درباريان برپافشاري با  جانشيني الوند بيگ،

اكثر مراكز شهري دياربكر و  ،زينال به همراه يك سپاه از ذوالقدرها و واليان محلي كردحكومت رسيد. 
اما شاه اسماعيل به دنبال تصرف مناطق مختلف ايران، تصرف . ٩ساخت را تسليم خود ديار ربيعه 

بود  نجايازاتلاش براي فتح اين مناطق برآمد و در  رونيازادانست و يمدياربكر را خواسته مشروع خود 
گرديد و  تيپراهمي نظامي حكومت صفويه هابرنامهكه نقش و جايگاه كردهاي دياربكر در سياست و 

حكومت صفويه در اين مناطق با امراي كرد، در كنار عوامل ديگر بر  هايسياستنحوه تعامل و تقابل 
ين پژوهش در تلاش است تا به اين پرسش ا گرديد. رگذاريتأثي هاي سياسي و نظاميانجرروند وقايع و 
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نقش در سياست شاه اسماعيل و سلطان عثماني و نيز  ي دياربكر و نيز جزيرهجايگاه كردهاپاسخ گويد: 
رسد كه با بررسي جزئيات رويدادهاي مرتبط يمبه نظر  و پيامد جنگ چالدران چه بود؟ جهيدرنتايشان 

در  -  ياكنندهنييتعتوان به نقش يميل در دياربكر و تعامل و تقابل با امراي كرد با سياست شاه اسماع
ها يعثمانصفويان در دياربكر و رويارويي با  هايسياستكه اين موضوع بر نتايج - كنار عوامل مختلف

استفاده از تحليلي و با بررسي جزئيات رويدادها با  - داشته، پي برد. بنابراين اين تحقيق به شيوه توصيفي
در  ليشاه اسماع هايسياستدر اين زمينه، با هدف بررسي  گرفتهانجامو نيز تحقيقات  مأخذمنابع و 

برابر كردهاي دياربكر و نقش ايشان در معادلات سياسي ميان عثماني و ايران، به پژوهش خواهد 
  پرداخت.
  

  پيشينه تحقيق
) كه به ١٣٨١( يي) و نوا١٣٧١)، سومر (١٣٧٨( يوري)، س١٣٨٥( يمردر تحقيقات كساني از قبيل رو

هاي اندكي به حوادث بعد از جنگ چالدران در دياربكر و جزيره اند، اشارهتاريخ ايران و عثماني پرداخته
و عمدتاً نقش و جايگاه  نشده استشده و نيز توجهي به نقش امراي كرد در انتزاع دياربكر و جزيره 

است. در اين ميان پژوهشگري چون مينورسكي  شدهديده اهميتكماملي ع عنوانبهكردها در اين زمينه 
. وي پرداخته استه جدايي مناطق كردنشين آناتولي شرقي درواقعكردها  يرحضور و تأث وتحليلتجزيهبه 

به اين موضوع  توجهيقابلالمعارف اسلام مطالب  يرهدا» كردها، كردستان«در بخش تاريخ و مدخل 
)، رشيد ١٣٧٧بگ (. همچنين امين زكي)Minorsky,1986: 447-464( داده استاختصاص 

) نيز ٢٠٠٦) و نوشيروان مصطفي امين (١٣٨٠)، مك داول (١٣٧٨( سن)، وان برويين١٣٦٣( ياسمي
واكاوي «اي نيز با عنوان مقالهاخيراً  اند.قرار داده موردبررسيكلي اين مقطع تاريخي را  صورتبه

شده نوشته) ٢٧٢- ٢٨١: ١٣٩٠ نوري، و نوري»(ول به شورش امرا و سران كردرويكرد شاه اسماعيل ا
شود، اما نقش امراي اثرگذار در موضوع تحقيق ارزشمندي در نوع خود محسوب مي هرچندكه  است

  .نپرداخته استانتزاع دياربكر از قلمرو صفويان، حوادث بعد از جنگ چالدران 
  

  هاي سياسيينهزمنخستين 
را در مناطق عراق عجم، كناره درياي خزر و فارس برانداخت و  هاقويونلوحاكميت آق اسماعيلشاه 

در مناطق جنوبي درياچه اروميه  صارم مكُري نيز در آن مقطعو قدرت خود را در ايران تثبيت نمود. 
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 دتوانست قدرت خود را گسترش دهد و لذا شاه اسماعيل چندين بار لشكرياني را بدان جانب اعزام كر
وي با سپاهي به فرماندهي بيرام اما سرانجام . )٢٨٩:١٣٧٧بدليسي، با شكست مواجه شد ( هر بار كه

شاه اسماعيل در اين  هرچندموفق به سركوب نيروهاي صارم مكري گرديد؛  الخلفاخليفهقراماني و  يگب
: ١٣٨٦زويني،بود (يحيي ق ويكشته شدن دو تن از فرماندهان  كمدستآن هزينه اقدام پيروز بود اما 

اما پسر و برادرش در  ،). صارم مكري فرار كرد٢٤٣: ١٣٦٤، جهانگشاي خاقان،٢٧٠: ١٣٤٢؛ غفاري،١٢١
و » به عقوبتي كه از آن بدتر نتواند بود، قتل نمودند«مورخان صفوي  زعمبهبند قزلباشان گرفتار شدند. 

؛ جهانگشاي ٤٨٥- ٤٨٣: ١٣٥٣تمامي ايل و الوس صارم به غارت قزلباشان درآمد (خواندمير،
بنا به روايت بدليسي صارم به سلطان سليم عثماني ). ٢٧٠:١٣٨٣- ٢٦٦؛ اميني هروي،٢٤٤- ٢٤١خاقان،

مورخان متأخر صفوي همچون خواندمير، يحيي قزويني،  باوجوداينكه ).٢٨٩:١٣٧٧پناه برد (بدليسي، 
 عنوانبه ، از ويي خاقانجهانگشا صاحبغفاري كاشاني، بوداق منشي قزويني، حسن بيگ روملو و 

 ي؛ غفار٢٧٨:١٣٨٦اند (يحيي قزويني،ستهنوي را يزيدي ندا گاههيچ كنند، امايصارم كُرد ياد م
). بسياري از محققين تنها با استناد به ١٢١:١٣٥٧؛ روملو،١٢٣:١٣٧٨؛ بوداق منشي،٢٧٠:١٣٤٣كاشاني،
) ١٠٦:١٣٦٣صفوي، آرايعالم( كردهكرُد يزيدي ياد عنوانبهصفوي كه از صارم  آرايعالمكتاب 

 :١٣٧٧اند (سلطاني،سرفصل جديدي به تاريخ يزيديان افزوده و آن را در مقابل تشيع و علويان قرار داده
بازماندگان صارم اهل تسنن بوده و اصول آيين  كهدرحالي .)٢٧٤:١٣٩٠و نوري، ي؛ نور٩ ص ،٢ج 

اي از اديان ي با تشيع و يا تسنن ندارد؛ بلكه آميزهضديت و برخورد گونههيچيزيدي فارغ از نام يزيد 
  .باشدباستاني با دين اسلام مي

اولين برخود امراي كرد و شاه اسماعيل توسط صارم مكري اتفاق افتاد. سرسختي امير كُرد و 
آميز شاه صفوي با بازماندگان صارم خود گوياي روابط كردان و شاه اسماعيل و نيز برخورد خشونت

 هايناهمواريحكومت صفويه است. صارم با دلگرمي به  گيريشكلطرفين به هم در آغاز نگرش 
جغرافيايي منطقه به تهديدات شاه اسماعيل اعتنايي نكرد و در اظهار مطاوعت ولو ظاهري و حفظ 

 هايسياستشكست  درواقعقدرت از راه ديپلماسي كمترين تلاشي ننمود. شكست خوردن صارم مكري 
كُردان ساير مناطق نيز متوجه اين امر  پسازآنانه امراي كُرد براي حفظ قدرت بود و گويا ستيزه جوي

  اين امر است. ديمؤشدند كه نحوه رفتار آنان پس از شكست صارم مكري، 
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  با شاه اسماعيل در روزهاي نخست حكومت صفويه اتحاد كُردها
با  هزادگان آق قويونلو برده بودند،داخلي شا هايجنگاستفاده را از كه بيشترين امراي كرد 

رويه قديمي خود يعني اظهار اطاعت از قدرت برتر براي حفظ  پيچيدن آوازه قدرت شاه اسماعيل، به
 ،دوران حيدر صفوي و امارت امير بهلول دنبلياز . كردان دُنبلي ١٠قلمرو و استقلال خود همت گماشتند 
كيف  ،). ملك خليل حاكم حصن٤٨٠: ١٣٧٧بيگ زكيمينآمدند (ادر سلك هواداران حيدر به شمار مي

 الواقعفي«شد و نزديكان شاه محسوب مياز داماد و  ،خواهر شاه اسماعيل صفويبا ازدواج  واسطهبه
داشته كسي از حكام كردستان در آن عصر به عظمت و حشمت او نبوده و اوضاع و اطوار شاهانه 

زاهدبيگ عزالدين  ،). ميان حاكم وان٤٣٣: ١٣٨١يان در ايران،؛ سفرنامه ونيز١٥٥: ١٣٧٦بدليسي،»(است
شير حكاري و شاه صفوي صميميت و احترام خاصي وجود داشت طوري كه شاه اسماعيل او را به لفظ 

). خالدبيگ پسر شهسوار بيگ پازوكي با ظهور ٩٥ :١٣٧٧كرد (بدليسي،خطاب مي» عمو«يا » عمي«
، ١١لازمت وي را پذيرفت. شاه اسماعيل همچنين نواحي خنس او رسيد و م به خدمتشاه اسماعيل 

حاكم نواحي مزبور منصوب  عنوانبهرا به وي ارزاني كرد و  ١٣و ناحيه اوحكان موش  ١٢ملازگرد 
). ميرحامد امير كردان محمودي به قزلباشان شاه اسماعيل پيوست و تا ٣٢٩: ١٣٧٧گرديد (بدليسي،

  ).٣٠٢: ١٣٧٧وفادار ماند (بدليسي،فوي زماني كه از دنيا رفت به شاه ص
  

  در آناتولي شرقيحضور شاه اسماعيل 
كه  رستم (چميشگزك) ياي به امير كرد حاجه.ق طي نامه ٩٠٨سال  درسلطان بايزيد عثماني 

انجام خصومت جماعت قزلباش با ارباب «و درباره بود خطاب كرده » امير معظم و كبير مفخم«وي را 
ضمن ). حاجي رستم بيك نيز ٣٥٣ :١ ج ،١٢٣٦نمود (فريدون بيك،:زارشي مطالبه گ» دولت بايندريه

بيان دشمني با صفويه و بيان وضعيت دشوار سياسي منطقه از مقاصد حكومت صفويه در تصرف 
اميد از «سخن به ميان آورده و پادشاه عثماني را بر مقابله با ايشان تشويق نموده است: » دياربكر«

مجاهدين خداوندگار  فشانخونگروه باغيان، بگرز و سنان غازيان و تيغ  وقمعقلع فضل يزدانست كه
  ).٣٥٤ص ، ١ج : ١٢٣٦فريدون بيك،»(اسلاميان و شهنشاه زمان ميسر و مقدر گردد، ان شاء اللّه تعالي

توان در برخورد ي صفوي و عثماني را ميهاحكومتيكي از تناقضات در روابط ميان امراي كُرد و 
انه حاجي رستم چميشگزك با سلطان بايزيد عثماني و شاه اسماعيل صفوي ملاحظه نمود. توصيفات دوگ

توصيفات حاجي رستم از نحوه برخورد شاه اسماعيل و قزلباش، و سياست و مذهب ايشان و نيز 
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درخواست استمداد حاجي رستم از بايزيد عثماني، همگي بر هراس اين امير كُرد از شاه اسماعيل و 
است كه با اشراف بر ناتواني خود در مقابله با قزلباشان اميدوار است سلطان عثماني به ياري قزلباشان 

، حاجي رستم بدون درگيري قلمرو خود را تسليم ١٤ شگزكيچمبشتابد. با ورود نورعلي خليفه به  هاآن
حاجي رستم  قزلباشان كرد و شاه اسماعيل حكومت عراق را به وي بخشيد. البته بايد در نظر داشت كه

ه.ق شاه اسماعيل با  ٩١٣در سال  اميدوار بود با تسليم خود قلمروش را از غارت و كشتار نجات دهد.
هاي آنجا را شنيدن خبر پيوستن سلطان مراد آق قويونلو به علاءالدوله ذوالقدر به دياربكر رفت و قلعه

در جريان اين لشكركشي  .موصللو بود ها پس از مرگ الوند در اختيار اميربيگقلعهاين . ١٥تسخير كرد 
شاه اسماعيل ضروري  روازاينو  بيشترين برخوردها ميان كردان و قزلباشان شاه اسماعيل به وجود آمد

. در بازگشت شاه اسماعيل درآوردهاي خودمختار را به مطاوعت امر خود دانست كه تمامي اميرنشين
و اطاعت خود را اعلام كرد و مورد احترام شاه بيگ حاكم بتليس به حضور وي شتافت  الدينشرف

 ).٤٠٩- ٤٠٨: ١٣٧٦؛ بدليسي،٤٨٩- ٤٨٨ :١٣٥٣خواندمير، ٢٨١:١٣٨٣صفوي قرار گرفت (اميني هروي، 
پذيرش مطاوعت امير بدليس از آن روي بود كه شاه اسماعيل هنوز تماميت سرزمين ايران را به تصرف 

  بود. علاءالدولهركوب و در اين مرحله تنها به دنبال س درنياورده
در شاه اسماعيل قدرت و نفوذ  دهندهنشان ،البستان هايكوهعلاءالدوله ذوالقدر به  شدن متواري

نيروهاي كردان تحت امر علاءالدوله توسط  امير بيگ موصللو امير دياربكر كه بود.نواحي دياربكر 
با استقبال از اين امير  صفويو شاه  شاه اسماعيل شتافت به خدمت، بود قرارگرفته فشارتحتذوالقدر، 

انتخاب كرد (سفرنامه ونيزيان در  طهماسبشاهحكومت هرات را به او بخشيد و او را به للگي پسرش 
، حاكم ١٦موصللو پيوستن اميربيگ  ). با١٢٣:١٣٧٨، بوداق منشي،١٢٥:١٣٥٧، روملو،٣٣٧: ١٣٨١ايران،

درت شاه صفوي شتاب بيشتري گرفت. شاه اسماعيل بزرگ دياربكر به شاه اسماعيل تحكيم و تثبيت ق
با در نظر گرفتن نفوذ و قدرت اميربيگ موصللو، وي را به هرات فرستاد كه بعدها موجب نارضايتي اين 

  امير شد و البته كردان به رهبري قايتمزبيگ، برادر اميربيگ در برابر قزلباشان قرار گرفتند.
در ابتداي امر با مقاومت شاه اسماعيل در دياربكر، منصوب  حاكم ١٧محمدبيگ استاجلو خان 

در قلعه قراحميد  كُردانموصللو برادر اميربيگ موصللو مواجه شد، قايتمزبيگ همراه با  يتمزبيگقا
ها را به . در اين نزاع كُردها بيشترين ضربهندمقاومت سختي در برابر محمدبيگ استاجلو نشان داد

كار آساني  بر كردهاغلبه  دست نيافتي بلند و هايكوه باوجودنمودند.  استاجلو وارد يگسپاهيان محمدب
با و ظاهراً گريخت  لشكر كردهااز يكي از نبردها در روي آورد و بنابراين خان محمد به حيله  ؛نبود

جمعيت بسياري از كردان را  سريعاي با حمله وي و كشيده شدن صحنه نبرد به نواحي هموار،تعقيب 
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قزلباشان  به دستفراواني  غنائمروح گرداند. قريب هفت هزار تن به قتل رسيدند و اموال و مقتول و مج
ها در در اين جنگ هااكثريت كرد). ٢٦٢:١٣٦٤خاقان، ي؛ جهانگشا١٢٦: ١٣٥٧تحت امر او افتاد (روملو، 

  .١٨ودند بهمراه قزلباشان  باميرديادين  زير فرمانكردان سليماني مقابل قزلباشان بودند و تنها 
وي  هايسياستبا شروع امارت محمدبيگ استاجلو در دياربكر، برانداختن امراي كُرد در اولويت 

ي زياد بر بيشتر هاخونبسيار و ريختن  هايجنگو البته با  خوبيبهقرار گرفت و محمدبيگ توانست 
ف و جزيره از موانع حضور امراي متنفذ و قدرتمند بدليس، حصن كي باوجوداينامراي كُرد فائق آيد. 

امير بدليس و حصن كيف كه مورد لطف و  ويژهبهآمد؛ يممحمدبيگ به شمار  هايسياستمهم اجراي 
با  بودند و نيز نفوذ و محبوبيت خاصي ميان ساير امراي كُرد داشتند. قرارگرفتهمرحمت شاه اسماعيل 

از اطاعت شاه اسماعيل  ١٩م اگيل نواحي آنان به تصرف صفويان درآمد. لـله قاسشكست امراي كُرد، 
مدت  ٢٠ يلتاريخ اگ آناين نافرماني محمدبيگ استاجلو به اگيل حمله برد و از  درنتيجهسرپيچي كرد، 

احمد بيگ بن ميرمحمد  ،٢١). اميرعتاق ١٨٢: ١٣٧٧هفت سال توسط امراي قزلباش اداره شد (بدليسي،
ه.ق اين نواحي در اختيار طايفه قاجار كه يكي  ٩٢٠ زرقي هم مغلوب قزلباشان شد و از آن زمان تا سال

  ).٢٤٥: ١٣٧٧شد (بدليسي،از طوايف قزلباش بود اداره مي
امارت جزيره بيشترين مقاومت را در برابر تهاجم نيروهاي شاه اسماعيل صفوي و محمدبيگ 

دادن تلفات  و غارت شديد قرار گرفت اما صفويان هر بار با موردتهاجماستاجلو داشت. اين منطقه 
از قزلباشان كشته  ها هزار و هفتصد نفرسنگين از تصرف اين ناحيه ناكام بازگشتند. در يكي از آن جنگ

شدند و انبوهي از آنان به اسارت درآمدند. در آخرين بار سپاهي از همدان تحت فرمان يكان بيك تكللو 
ند و ديگر متعرض آن ناحيه نشدند به ولايت جزيره هجوم برد ولي تحت امارت امير شرف بختي درآمد

). حاجي رستم حاكم چميشگزك بدون درگيري ايلش ١٣٥٧:١٣٩؛ احسن التواريخ، ١٢٥: ١٣٧٧(بدليسي،
ها و نواحي تابعه، تسليم نورعلي خليفه روملو حاكم ارزنجان كرد و مورد احترام كامل شاه را با قلعه

عوض چميشگزك به وي بخشيد (سفرنامه ونيزيان  اسماعيل قرار گرفت و مناطقي از توابع عراق را در
  ).١٦٤: ١٣٨١در ايران،
  

  در خوي اسارت امراي كُرد
ق كه شاه اسماعيل در خوي بود، دوازده نفر از امراي كرد به رهبري امير شرف بيگ  ٩١٥سال 

وي حاكم بدليس با مشاهده قدرت شاه اسماعيل صفوي و اذعان به قدرت برتر شاه اسماعيل، به حضور 
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در  توجهقابلشتافتند تا اظهار مطاوعت خود را اعلام كنند و مورد لطف شاه قرار بگيرند. از امراي مهم و 
 اميرعليتوان به ملك خليل ايوبي حاكم حصن كيف، شاه علي بيگ بختي حاكم جزيره، اين گروه مي

و ميرداودخيزاني بيگ بن ميرابدال حاكم شيروان و غازي قران بن سلطان و احمد حاكم برادوست 
هاي بدليسي در شرفنامه اُمراي كرُد در اوايل مورد اعزاز و (حاكم خيزان) حضور داشتند. طبق نوشته

نقش مهم احترام شاه اسماعيل واقع شدند. اما به توصيه محمدبيگ استاجلو كه از نزديك با اين امرا و 
  ).٤١١- ٤١٠: ١٣٧٧(بدليسي،همگي آنان را به بند كشيد شاه  ،آشنا بود آنان در دياربكر

را به اولاش بيگ برادر  ٢٢حاكميت نواحي جزيره  ،شاه اسماعيل با به بند كشيدن شاه علي بُختي
بودند  خوردهشكستدر جنگ با حاكم جزيره  بارهاقزلباشان  .محمدبيگ استاجلو واگذار كرد

پسر و سه  اتفاقبهرش را خواه ه شد تاو از وي خواست شد). ملك خليل زنداني ١٢٥: ١٣٧٧(بدليسي،
خان شاملو نواحي تحت امر ملك خليل به زينلبدين ترتيب به تبريز آورد و  ،دختري كه از او داشت

امير شرف بدليسي به حاكميت  جايبهچايان سلطان هم  . همچنين)١٥٦: ١٣٧٧شود (بدليس،سپرده 
  ).٣٠٢: ١٣٧٧(بدليسي، يدنواحي بدليس منصوب گرد

محمد بيگ استاجلو شد و او نصيب ويژه كُرد توسط شاه اسماعيل موقعيتي با اسارت امراي 
منطقه تبديل شود. البته شاه اسماعيل در توانست در تمام آناتولي شرقي و جزيره به تنها قدرت حاكم 

تحريك مردم بر ضد قدرت  جايبهاي از امرا را با اين تعهد آزاد ساخت كه هوادار وي باشند و عده
خود را به «امير شاه محمد شيروي  .همبستگي با وي و امراي قزلباش در منطقه كار كنند مركزي جهت

او ولايت » و در مجلس خاص و بزم اختصاصي شاهانه مخصوص گشت »س ساختبلتلباس قزلباشان م
). اميرعلي بيگ صاصوني ٢٣٢: ١٣٧٦ملكيت از شاه اسماعيل گرفت (بدليسي، صورتبهكفرا (كفري) را 

). ١٩٣: ١٣٧٦بدليسي،»(لباس ملوك و مدارا گشته و اوضاع و اطوار او موافق مزاجي شاهي افتادبه « ٢٣
و از همان زمان  قرار گرفتامير غازي قران بن سلطان احمد برادوست مورد احترام فراوان شاه اسماعيل 

قلاع را به او  و صوماي و دولي با اضافات و ٢٤به غازي قران موسوم گشت و شاه اسماعيل ناحيه ترگور 
تر دياربكر مورد لطف و يشرقمناطق  ). كردان٢٩٧: ١٣٧٧ارزاني كرد و منشور ايالت به او داد (بدليسي،

مرحمت شاه قرار گرفتند ولي ساير امراي متنفذ و قدرتمند در جزيره و دياربكر در بند شاه افتاده و 
كر و باسماعيل با امراي مطرح كرد ديار مناطقشان به تصرف و اداره قزلباشان درآمد. عدم مداراي شاه

  جزيره و بعدها منجر به رويگرداني اكثريت كردان از صفويان شد.
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ياسمي عقيده داشت كه چون تبليغات سلاطين عثماني در آن نواحي به درجه اعلي رسيده  رشيد 
بايست با تنبيه يبودند، پس م بود و حتي از لحاظ مذهب هم در ميان ايرانيان و كُردها اختلاف افكنده

ياغيان نواحي يادشده را مصفا كند و به همين دليل در تعقيب سياست يادشده چند تن از آنان را كه 
قزلباش تفويض كرد. ء دانست به زندان افكند و حكومت ولايات كُردستان را به امراميء ظن محل سو

ها برود ان بهتر به مقابله با عثمانيدر كردست يفيالطواملوكخواست با برانداختن رسم شاه اسماعيل مي
گزارشي مبتني بر ارتباط كردها و سلطان عثماني تا زمان آزادي شرف  درواقع). اما ١٣٦٣: ٢٠٣(ياسمي،

بيگ بدليسي و حركت سليم عثماني به ايران ذكر نشده و تنها به مكاتبه بايزيد دوم با حاجي رستم 
حاجي رستم و عشيرت چميشگزك براي هميشه به شاه ظواهر،  برخلافكه  شده استاشارهچميشگزك 

  اسماعيل و مذهب تشيع پيوستند.
سياست شاه اسماعيل در برابر كردها ادامه همان رويه حكومت آق قويونلوها بود و شاه اسماعيل 

. شاه اسماعيل همچون )Minorsky, 1986: 458به قبايل تركمن بيشتر از كردها اعتماد داشت (
شان نزديكان خود را گماشت اگر هم جايبهكرد را از ميان برداشت و ؤساي ري از راوزون حسن بسيا

هاي قديمي و اشراف قديمي گماشت، اين مردم از خاندانگاهي مردم بومي را در محل به حكومت مي
(برويين سن،  رسميت داده بود هاآننبودند بلكه اين مردم رقيباني فرودست بودند كه حكومت به 

شاه اسماعيل كردهاي محمودي و بجنوي را در مقابل كردهاي ايوبي  مثالعنوانبه). ١٩٩:١٣٧٨
را در مقابل كردهاي  ٢٥ يمانيكيف، كردهاي پازوكي را در مقابل حاكمان بدليس، كردهاي سلحصن

  زرقي قرار داد.
ف و ملك اُمراي دربند را آزاد كرد و امير شر، شاه اسماعيل با رسيدن خبر حمله شيبك خان ازبك

). اميرشرف و ملك ٤١٢: ١٣٧٧داشت (بدليسي،در بند نگه رهبران اصلي امراي كُرد عنوانبهرا خليل 
محمدآغاي زمش ملا به كمكخليل به مدت سه سال در حبس شاه اسماعيل ماندند. امير شرف بدليسي 

: ١٣٧٧ازگردد (بدليسي،كلهوكي و نفوذ وي در ميان قزلباشان توانست از زندان آزاد شده و به كردستان ب
آگاهي  گيري ولايت بدليس از چنگ قزلباشان نشد، با). امير شرف كه در بازگشت موفق به بازپس٤١٣

و همراهي ادريس  ييباراهنمااز عزم سلطان سليم عثماني به حمله به قلمرو شاه اسماعيل صفوي و 
). در اين اقدام ٤١٥: ١٣٧٧دليسي،بدليسي و ملازمش محمد آغاي كلهوكي به حاكم عثماني پناه برد (ب

اي مبني بر اظهار بيست تن از اُمراي برجسته كرد امير شرف را همراهي كردند و با نوشتن نامه سابقهكم
: ١٣٧٧(بدليسي، ٢٦اطاعت از حكومت عثماني آمادگي خود را براي رفتن به آن سرزمين اعلام كردند 

٤١٦.(  
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اما )، ٤١٦: ١٣٧٧بدليسي، ( اندحضورداشتهجنگ چالدران  امير شرف بدليسي با بعضي حكام كرد در
غفاري و احسن  آرايعالممنابع معاصر شاه اسماعيل نظير حبيب السير، جهانگشاي خاقان، لب التواريخ، 

حضور  دو طرفچالدران و كثرت سپاهيان  بزرگاند. شايد در جنگ اي به اين امر نكردهالتواريخ اشاره
بيگ حاكم پالو از معدود حاكمان كُرد بود كه به  جمشيد .نشده باشد عواق وردتوجهماُمراي كُرد چندان 

سپاه  درواقع ).١٣٧٠/٢٩٥:٢چارشلي، ( شده استاشارهحضور او در لشكر سلطان سليم در جنگ چالدران 
د. باش رگذاريتأثنبود كه در سرنوشت نبرد چالدران و شكست يا پيروزي طرفين  توجهقابل قدرآنكُردان 

امراي كرد به علت كمبود نيرو و عدم توانايي جنگ با قزلباشان، حضور سپاه عثماني در منطقه را يك 
از كردان متنفذ و  - و نفوذ ادريس بدليسي ينگارنامهفرصت و امتياز برشمرده و تلاش كردند تا از طريق 

دن قزلباشان از دياربكر سپاه عثماني را به كمك و نبرد براي بيرون كر - مشاور سلطان سليم عثماني
  تشويق كنند.

توان به علل سياسي و مذهبي و همچنين علل نظامي و لزوم علل اساسي جنگ چالدران را مي
شاه اسماعيل با تبليغات ديني و  درواقععثماني دانست.  يامپراتورايجاد امنيت در سرحدات شرقي 

اد با دشمنان عثماني در اروپا و آفريقا، تحريكات سياسي در ولايات شرقي و جنوبي آسياي صغير و اتح
دلايل  برخي پژوهشگران). ٢٣:١٣٤٧(فلسفي، ساختمقدمه تجزيه و انقراض آن دولت را فراهم مي

ه.ق و حمايت شاه اسماعيل از رقباي  ٩١٧ظاهري جنگ را اقدامات نورعلي خليفه در آناتولي شرقي در 
نورعلي خليفه، حاكم . )٣٨:١٣٧٨دانند (سيوري،سليم پس از مرگ سلطان بايزيد در همان سال مي

بود، طي جنگي  شدهاعزامارزنجان كه براي هموار كردن راه مهاجرت مريدان صفويه به قلمرو عثماني 
با سپاهيان عثماني توقات را تصرف كرده و خطبه به نام شاه اسماعيل خواند و با پذيرفتن شاهزاده مراد 

). از ٤٧٦:١٣٦٤اً بر سپاهيان عثماني پيروز شد (جهانگشاي خاقان،فراري در بازگشت به ايران مجدد
او را  واكنشخود با سلطان سليم،  تحريك برانگيزطرف ديگر محمدخان استاجلو حاكم دياربكر، با رفتار 

نوشت و حتي براي او لباس زنانه و معجر فرستاد  يدآميزهاي تهد. او به سلطان سليم نامهختيانگيبرم
  ).٩٣:١٣٨١(نوايي،

محقق ديگري هراس سلطان سليم از گرايش روزافزون شيعيان قلمروش به شاه اسماعيل و 
كند شورش گسترده شاهقلي از طرفداران شاه اسماعيل در دوره بايزيد دوم ياد مي يرهمچنين تأث

كه امروز به هيمن نام شهرت ه.ق در دشتي  ٩٢٠). جنگ چالدران در اول رجب ٢٧٧:١٣٧٩، لي(چارش
 منتهي شد.سپاه شاه اسماعيل به شكست  تيدرنهاهاي اوليه موفقيت باوجودو  رد، روي داددا

شاه اسماعيل متواري  ،شدهكشته و غيرهفرماندهان بزرگي از قبيل محمدبيگ استاجلو حاكم دياربكر 
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 ودباوجشده و به درگزين همدان رفت. سلطان سليم پس از اطمينان از شكست صفويه عازم تبريز شد و 
، پس از هشت روز آنجا را ترك يچر يني منصبانصاحبتمايل به ماندن در تبريز به دليل مخالفت 

و  ندجنگ با ايرانيان نداشتبه  عثماني تمايلي). قشون ١٩٦:١٣٥٧كرده و به آماسيه رفت (روملو،
يم با شنيدن ). به روايتي ديگر سلطان سل١١٧:١٣٧٩(اسپيناقچي، يندبه روم مراجعت نما ند تاخواستمي

  ).٥٤٩: ١٣٦٢تبريز به قلمرو خود بازگشت (خواندمير، جانببهحركت شاه اسماعيل 
  

  رويدادهاي پس از جنگ چالدران
كرد و اي براي امراي مشرق و قبايل كُرد ارسال نامه ويژهاش فتحسليم به مناسبت پيروزي سلطان

ن سليم در سلطا). ٣٩٠:١٣٦١ريدون بيك،فتح خود و درهم شكستن شاه اسماعيل را مژده داد (فدر آن 
كه كليد فتح آناتولي بود. پس از فتح  فتح كرد مراجعت خود از جنگ چالدران، قلعه مستحكم كماخ را

فتح آناتولي شرقي كرد  موركماخ، سلطان سليم بيقلي محمد از تركان آق قويونلو را مأ
ر چالدران را از دست رفتن دياربكر ). راجر سيوري پيامد فوري شكست صفويان د٢٠١:١٣٥٧(روملو،

). ولي اين پيامد آني روي نداد و شاه اسماعيل پس از كشته شدن محمدخان ٦١:١٣٨٠داند (سيوري،مي
برادرانش اولاش بيگ و سليمان بيگ،  اتفاقبهحاكم دياربكر نمود. قراخان  استاجلو، برادرش قرابيگ را

شاه  همهبااين). اما ٢٠٤:١٣٥٧زيادي كردند (روملو،براي استحكام موقعيت خود در دياربكر كوشش 
اسماعيل در موقعيتي نبود تا بتواند از اشغال و نهايتاً الحاق استان ارزنجان و دياربكر به قلمرو عثماني 

). اكثريت امراي كرد با پيروزي سلطان سليم به سمت قدرت برتر ٢٩٩:١٣٨٥(رويمر، جلوگيري كند
 هايجنگهاي سليم عثماني به رهبري ادريس بدليسي مدت مديدي كگرايش پيدا كردند و با كم

خونيني اتفاق افتاد و كردان مصمم بودند از اين فرصتي كه پس از شكست شاه اسماعيل دست داده 
انتزاع نواحي جزيره و آناتولي شرقي پس از درگيري مدام و سه  درنهايتبود، نهايت استفاده را ببرند و 

سلطان  ).٢٩٥، ٢: ج ١٣٧٩،لي؛ چارش١٦٣:١٣٧٩(اسپيناقچي، يافتلدران تحقق سال بعد از جنگ چا
يكي از قلاع ارزنجان را تسخير كرد و در سال بعد كل دياربكر و عمده كردستان را  ١٥١٥سليم در سال /

  ).Newman, 2006: 21نمود (تصرف 
عي بود كه در دست شهرها و قلا ترينمهمهاي دولت عثماني دياربكر از در مرز غربي سرزمين

 ازنظرتوانست ايران را مدام ، ميشديعثماني موفق به تصرف دياربكر م حكومتصفويه قرار داشت. اگر 
امنيتي تهديد كند. امتداد مرز شرقي عثماني از مناطق جنوبي كماخ، ارزنجان و بايبورد تا جنوب دياربكر 
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). سلطان سليم احتمالاً در راستاي ٢٩٤، ٢: ١٣٧٩،شليبراي اين دولت نهايت اهميت را داشت (چار
پرداخت و در مقابل  ؤساي كُردتقويت اقدامات نظامي خود در مقابل صفويان به حمايت مالي و نظامي ر

ها و اهل در سراسر، منطقه، در حمايت از عثماني هاآنوفاداري ايشان را جلب كرده و بدين ترتيب 
  ).١٥٤:١٣٧٠ها ادريس بدليس قرار داشت (جي شاو،همه اين فعاليتأس تسنن به تبليغ پرداختند. در ر

سلطان سليم به عوض اعمال خشونت، كه از بابت آن شهره بود، جانب مصلحت را گرفت. وي 
. ادريس در مقام بود باتجربهسياستمداري كه مردي  انجام داد اين كار را به توصيه ادريس بدليسي

شيوه هاي حاكم سياسي خانواده يهايريگجهتو  م، آشنا با منطقهپر احترا ي با نسب خانوادگيكُرد
 خاصي فرزند يك آموزگار و عارف مذهبي از عزت و احترام عنوانبهوي ؛ تعامل با ايشان را دارا بود
دولت آق قويونلو بود كه با به قدرت  نگارعيوقا). ادريس بدليسي ٧٩:١٣٨٠برخوردار بود (مك داول،

يل به عثماني پناه برد. شاه اسماعيل مبلغي انعام براي او فرستاده و خواستار رسيدن شاه اسماع
  ).٤٨:١٣٧٩(اسپيناقچي، يرفتنپذاما وي دعوت شاه اسماعيل را برگشتنش به ايران شد 

ه.ق) بود و به  ٨٨٣- ٨٩٦ادريس بدليسي نخست از منشيان خاص دربار يعقوب بيك آق قويونلو (
ه.ق از سوي سلطان يعقوب به سلطان بايزيد دوم نوشت، توجه و  ٨٩٠ سبب نامه تهنيتي كه در سال

سياست مذهبي شاه اسماعيل صفوي نسبت به كردهاي  براثرتحسين سلطان عثماني را برانگيخت. 
سني مذهب، بدليسي به خاك عثماني مهاجرت كرد و با استقبال گرم سلطان بايزيد به دربار وي راه 

ركشي سلطان سليم به ايران براي مقابله با شاه اسماعيل، همراه وي بود يافت. ادريس بدليسي در لشك
بنابراين در اين معادله قدرت نيروهاي كُردِ سرخورده از حكومت  ).٥٧٤:١١ /١٣٦٧،زادهيدحسين(س

 يسادر ).Aboona, 2008: 98( درآمدندصفويان به شكل متحداني قدرتمند براي حكومت عثماني 
كر و ديگر ممالك شرقي نقش مهمي داشت و خدمت بزرگي براي دولت بدليسي در تصرف ديارب

 يسوبهبه توافق رسيد و آنان را  هاآنعثماني انجام داد. اين شخص ضمن ملاقات با خوانين كُرد با 
منطقه به اطاعت دولت عثماني درآمدند  وپنجبيستجمعاً خوانين  ترتيباينبهعثماني جلب كرد و 

  ).٢٩٥، ٢ج  :١٣٧٩ ،چارشلي؛ ١٦٣:١٣٧٩(اسپيناقچي،
هنگام بازگشت سلطان سليم از تبريز به سمت ممالك عثماني، ادريس بدليسي به عرض سلطان 

 عنوانبهرا به آنان ببخشد و يك نفر را  آبا اجداديرسانيد كه امراي كرد از او انتظار دارند كه ولايت 
راخان برادر محمدبيگ استاجلو را كه حالا شاه بزرگ ايشان و بيگلربيگي نصب سازد تا به فرماندهي او ق

نظر ). سلطان سليم با اين ٤١٦: ١٣٧٧اسماعيل ولايت دياربكر را به او بخشيده اخراج كنند (بدليسي،
 كرد و ادريس را مأمور انجام آن نمود و بيقلي محمد را ميرميران دياربكر گردانيد موافقت
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فويان، بدليسي توانست دياربكر و ماردين را تسخير كند. مقاومت ص رغمبه ).٤١٧- ٤١٦: ١٣٧٧(بدليسي،
در اين منطقه برقرار شد. اما مجدداً بود،  شدهمنسوخ يامپراتوردر بقيه مناطق  يگزارخراجهرچند نظام 

هاي كُرد اقتدار سلطان را پذيرفتند و سلطان نيز در مقابل، حكمراني موروثي آنان بر سرزمين خود بيگ
، اقتدار عثماني جايگزين شديكامل در امور، به ايشان سپرد. تا آنجا كه به كُردها مربوط مرا با استقلال 

 ).١٥٤:١٣٧٠هاي محلي همچون گذشته در اداره امور مستقل ماندند (جي شاو،اقتدار صفوي شد و بيگ
با ورود  د.موفق به فرار و عزيمت به ديار بكر گردي اتفاقبهملك خليل ايوبي در هنگام فترت چالدران 

- ١٥٦: ١٣٧٧كردان نواحي حصن كيف دوباره حاكميت وي را برخود پذيرفتند (بدليسي، ،ملك خليل
بدليسي از امراي مهمي بودند كه در كنار ادريس بدليسي و ساير  بيگ). ملك خليل ايوبي و شرف١٥٧

  ).١٧٠:١٣٧٩دولتمردان عثماني حضور پررنگي داشتند (اسپيناقچي،
اي از داود بيگ خيزاني خواست كه به امير شرف ز جنگ چالدران طي نامهسلطان سليم پس ا

). اميرشرف ٣٩٢:١٢٣٦بيگ كمك كند تا بتواند بدليس را از دست قزلباشان خارج كند (فريدون بيك،
بدليسي به كمك امراي مهم متحدش محمدبيگ حزوي، ميرداود خيزاني، ميرشاه محمد شيروي و 

حاصره بدليس پرداخت. با طولاني شدن محاصره بدليس و سخت شدن امراي مكس و اسپايرد به م
با پا درمياني محمدبيگ عززاني و مير شاه محمد شيروي تسليم شدند و  انقزلباش ،آن انشرايط بر ساكن

  ).٤٨٨: ١٣٧٧به همراهي اين اُمرا تا سرحد ارجيش و وان به ايران روانه شدند (بدليسي،
 ييهاآناعتماد نكرد و  ايشان، به همه خودبه  هاكُرد عمومايش گر باوجودسليم عثماني  سلطان

حاجي رستم چميشگزك را در خدمت شاه اسماعيل درآمده بودند را مجازات نمود؛ چنانكه  ازاينپيشكه 
). البته ١٦٥: ١٣٧٧(بدليسي، ٢٧به قتل رساند  را چميشگزكيا  با چهل نفر از افراد سرشناس ملكيشي

 آورنديمشكوك بودن سليم به ايشان براي توطئه و خرابكاري سخن به ميان م ازپژوهشگران برخي 
ملأ ادريس  اتفاقبهبا بازگشت سلطان سليم، بيقلي محمد پاشا حاكم ارزنجان  ).١٠٤: ١٣٤٧فلسفي،(

). قراخان حاكم ماردين و حصن ١٣٨٧:٨٦١/٢مأمور فتح و انتظام ولايت كردستان شدند (پورگشتال، 
اورفه) را كه هنوز به دولت صفوي وفادار بود را به قلمرو خود ملحق ساخت. دياربكر (آمد) كيف و رها (

هاي فراوان مقاومت كردند و با فرستادن قاصداني به سختي باوجودرا محاصره كرد اما اهالي آن ديار 
  ).١٣٨٧:٨٦٣/٢اردوي عثماني در آماسيه درخواست كمك كردند (پورگشتال، 

از  يگردانيرومحمد بيگ استاجلو اداره دياربكر (آمد) را در دست داشت با  احمدچلپي در غياب
اي به بيقلو چاوش از وي خواست هر دولت صفوي قراخان استاجلو را به شهر راه نداد و با فرستادن نامه

). با رسيدن ١٣٥٧:٢٠٤روملو، ؛٥٣٠:١٣٦٤جهانگشاي خاقان،خود را به شهر برساند ( ترعيسرچه 
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اهالي دياربكر به ادريس بدليسي و همچنين آگاهي وي از رد درخواست صلح شاه اسماعيل  هاينامه
توسط سلطان سليم فوراً جمعي از لشكريان را مأمور كمك به اهالي كردستان كرد (پورگشتال، 

تني چند كردبگ حاكم سابق كردستان را به همراهي  اين اقدام،). شاه اسماعيل در مقابل ١٣٨٧:٨٦٣/٢
موفق به بدليس و خيزان مناطق به كمك قراخان استاجلو فرستاد. ادريس و امراي  مراي كرداز ا

تلفات  باوجوداهالي آنجا و محاصره دياربكر يك سال طول كشيد  .شكست اين نيروي اعزامي شدند
؛ ٢٠٧- ٢٠٥: ١٣٥٧از آنان، سخت به مقاومت ادامه دادند (روملو،  يهزارنفرپنجاه

  ).١٣٨٧:٨٦٣/٢پورگشتال،
و  يافتمحاصره دياربكر پايان  از امراي كرد به عثماني، يهزارنفردهپيوستن گروهي  جهيدرنت

به كمك لشكر عثماني به محاصره  هاكردسپس . كرد ينينشعقبماردين  بهشكست پذيرش قراخان با 
در  چند. هرماردين بودندماردين پرداختند. ادريس بدليسي و ملك خليل ايوبي عامل اصلي تصرف 

مقطعي قزلباشان توانستند از نزاع دو فرمانده عثماني نهايت استفاده را برده و ماردين را دوباره بازپس 
و با رسيدن بيست هزار لشكر كمك ادريس بدليسي از سلطان سليم عثماني  درخواستولي با  ،بگيرند

قراخان  انيبر سپاها لشكريان كرد و عثماني تحت فرماندهي بيقلي پاش ،كمكي از جانب سلطان سليم
 درآمدها ماردين دوباره به تصرف كردها و عثماني به قتل رسيدن قراخان،استاجلو غلبه كردند و با 

 و حذف). با شكست قراخان استاجلو ٧٣: ١٣٧٧اسكندربيگ تركمان، ؛٨٧٠- ٨٦٤، ١٣٨٧:٢(پورگشتال، 
گيري و تصرف مناطق م بازپسكامل قدرت شاه اسماعيل صفوي در آناتولي شرقي، اُمراي كرد به عز

شاه علي بيگ بُختي در طي جنگي توانست  ).٤١٧: ١٣٧٧موروثي راهي قلمروهاي خود شدند (بدليسي،
ها و نواحي جزيره بكند و دوباره به حاكميت قلمرو اولاش بيگ استاجلو را وادار به فرار و رهايي قلعه

كرد بودند و حفظ قلعه حصن كه  ٢٨وي ). مردم عشيرت بجن١٢٥: ١٣٧٧(بدليسي، پيشين خود برسد
قلعه را تسليم  ناچاربهو  قرارگرفتهداشتند. مورد هجوم ملك خليل  بر عهدهكيف را به نيابت از قزلباشان 

زرقي ساكن قلعه عتاق با قتل و كشتار ايل قاجار قلعه عتاق را از نو در اختيار گرفتند  هايكرد. او كردند
ه قاسم به كمك لشكريان سلطان سليم ـلل. به حاكميت قلعه رسيد زرقي دوباره يگو امير احمدب

 امراي سويدي توانستندهمچنين  .توانست قلعه اگيل و نواحي اطراف آن را از دست قزلباشان خارج سازد
بيگ شمس الدين .را از دست قزلباشان خارج سازند ٢٩جبقجور، آقچه قلعه و متشكورد  احيها و نوقلعه

زرقي با اطاعت از سلطان سليم به ترتيب به حكومت ترجيل و درزين دست يافتند  يگزرقي و محمدب
  ).٢٥٧، ٢٥١، ٢٤٦، ٢٤٠، ١٥٧،١٨٢ :١٣٧٧(بدليسي،
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ردي كه از متحدان استراتژيك شاه اسماعيل به با شكست قزلباشان در دياربكر و جزيره، امراي كُ
غازي قران سلطان عثماني پيوستند.  و محبت شاه صفوي بودند نيز به موردتوجهرفتند و شمار مي

سلطان سليم قرار گرفت و  موردتوجهبرادوستي امير مورد احترام شاه اسماعيل يكي از آن امرايي بود كه 
  ).٢٩٧: ١٣٧٧و تا مدتي مديد حكمراني كرد (بدليسي، به او داداز ولايات اربيل، بغداد و دياربكر را  بخشي

به سپاه  ش خضر بيگبرادر كنار زدنگ پدرش، براي بن علي بيگ صاصوني پس از مر محمد
 درنبردوي  فشانيجانات نظامي و خدم پاسبهسلطان سليم در مصر و شام پيوست و سلطان سليم 

را به همراه ناحيه ارزن (كه همواره مورد نزاع مردم صاصون و حصن كيف بود)  ٣٠ايالت صاصون  اخير،
 پدرزن). ميرديادين سليماني (١٩٤: ١٣٧٧نشست (بدليسي،برادر به حكومت  جايبهو بخشيد  اوبه 

برادرزادگان شورشي را مهار و  دبو با استمداد از محمدبيگ استاجلو توانستهنيز محمدبيگ استاجلو) 
دهد و عامل اصلي شورش كاري صورت  شاه ولد نتوانست در مقابلبعد از جنگ چالدران  .متواري كند

). ٢٦٧: ١٣٧٧قرار گرفت (بدليسي، شاه ولدن سليماني تحت سلطه نواحي محل سكونت كردا جهيدرنت
پدر و اطرافيانش، به خدمت سلطان  عامقتلپيرحسين بيگ بن حاجي رستم چميشگزك پس از شنيدن 

پدر و  عامقتل باوجودانگيز او كه حيرت يباكيبسليم شتافت و سلطان عثماني با تعجب از جرئت و 
ولايت چميشگزك را به او داد و فرمان داد كه به همراهي محمد  ؛نموده استاطرافيانش بدين كار اقدام 

بيقلي پاشا آنجا را از دست قزلباشان تحت امر نورعلي خليفه روملو براي خود خارج سازد و پيرحسين 
بسيار و غلبه بر لشكر قزلباش و قتل نورعلي خليفه توانست حكومت آن ناحيه را به  هايجنگپس از 

  ).١٦٥: ١٣٧٧ال در اختيار خود گيرد (بدليسي،مدت سي س
اكثريت امراي كُرد نتوانستند استقلال خود را ولو با اظهار مطاوعت و شرفيابي به حضور شاه 

سياست خشن حاكمان قزلباش در مناطق كُردنشين آناتولي شرقي  در ادامه نيزاسماعيل حفظ كنند و 
با مشاهده برتري سپاهيان سلطان  كردامراي ماعيل شد. از شاه اسعث رويگرداني هرچه بيشتر كرُدان با

او جذب شدند. شاه اسماعيل همچون اوزون حسن سياست بركناري حاكمان  يسوبهسليم عثماني 
بومي كردستان آناتولي شرقي و جايگزيني امراي تحت امر خويش در آن نواحي را در پيش گرفت. 

به  ودلجانكساني كه از  ؛دن امراي تحت امرش بودتأكيد شاه اسماعيل بر هويت مذهبي و شيعي بو
توانست با قبول مذهب تشيع هر اميري مي پادشاه خويش وفادار باشند و از مذهب سنت تبري جويند.

 يكي از مريدان شاه اسماعيل باشد مثل حاجي رستم چميشگزك و اميربيك موصللو و يا در غير اين
 شد.ر امراي كرُد قلمروشان عرصه غارت و كشتار قزلباشان ميصورت مثل اميرعلاالدوله ذوالقدر و ساي
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اگرچه بعضي از  و نيفتاد. ، موافق نظركه اكثريتشان تسنن بودند هاكرد براياين سياست شاه اسماعيل 
نشان داده كه اين  ازآنپسرويدادهاي  ،نددرآوردخود را در سلك قزلباشان شاه اسماعيل  هاآن

است (سفرنامه بوده و از قرار معلوم شاه اسماعيل نيز به آن وقوف داشته  پيوستگي مصلحتي و مقطعي
  ).٣٩١: ١٣٨١ونيزيان در ايران،

حاكمان  يتمام- اي به مصلحت او بودفارغ از اين تا چه اندازه–در آغاز حكومت خود شاه اسماعيل 
 ،ن مركزي و آذربايجانبا فراغ خاطر از اتمام تصرف ايرا. وي بودكنار زده هاي را و اميرنشين محلي

بود. سلطان سليم متمركز نموده ذوالقدر  علاءالدولهو  نشينكردمناطق  آناتولي شرقي، نيروي خود را در
، قلمرو خودانبوهي از شيعيان  عامقتلعثماني نيز با قتل برادران، سركوب تمامي مخالفان و حتي 

و تلاقي اين دو  نمودو شرقي هاي اسلامي ينهاي عثماني را از غرب و اروپا متوجه سرزمجهانگشايي
  آناتولي شرقي بود. قدرت

به  جمعي از امراي كُردسلطان سليم عثماني پس از موفقيت بزرگش در جنگ چالدران با كمك 
 محلي استقلال تأمين بيگ بدليسي و ملك خليل و همچنين دادن وعدهشرفادريس بدليسي، رهبري 

هاي نظامي ينههزقدرت سياسي و نه از طريق صرف  يريكارگبها ب موفق شد مناطق بومي،در  هاآن
ياسي و نظامي مهمي را به كسب كند. دستاورد س ترتيباينبهرا تحت نفوذ خود درآورد و دياربكر 

ها موجب توسعه قدرت سرزميني و يعثمانتوان با اين نظر همسو شد كه درگيري ميان صفويان و يم
 ,McDowall: نك( يدگردمناطق ميان اين حكومت  يطوركلبهكر و نيروي سياسي كردهاي ديارب

منابع تاريخي دوره صفوي، كتاب شرفنامه بدليسي و نيز تواريخ مربوط به حاكمان اردلان  )11 :2000
اند، اما اي به تعامل شاه اسماعيل با كُردان اردلان، موكريان، كلهر، زنگنه و چگني نكردهاشاره كيچيه

 طهماسبشاهو موفقي در ساختار قدرت و رابطه با  مؤثرود كه اين گروه از كردان حضور شمشاهده مي
آميز را محدود به دوره طهماسب كرد و ريشه در توان اين روابط موفقيت. مسلماً نمي٣١اند صفوي داشته

جديد شاه اسماعيل صفوي داشته است كه در منابع تاريخي دوره طهماسب  هايسياستدر تداوم 
 آن تبعبه و دياربكر ناحيه از را كُردان اين امر تحت مناطق دوري بايد همچنين .شده استرشگزا

  داشت نظر در عثماني سلطان به گرايش و رگذاريتأث حوادث
  نتيجه

موافق مصالح او رد، شاه اسماعيل با امراي كُو تعامل مواجه  دهد كهنتايج اين بررسي نشان مي
. اسارت امراي كرد در خوي، نحوه برخورد وي ي نظامي و سياسي براي او نداشتنبود و نتيجه آن كاراي
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اين موارد  ازجملهو يا تنبيه برادر و پسر صارم مكري  با او ارتباط سببي داشتبا ملك خليل كه 
آنان  جايبهسركوب كرد و قزلباشان را در مناطق ايشان . شاه اسماعيل امراي كُرد را شودمحسوب مي

و به ضرر  يشياندمصلحت برخلافمناطق اين در نيز  هاقزلباشدر همين راستا عملكرد  .گماشت
، در اقدامات نورعلي خليفه در چميشگزك پيوستگي و همبستگي كردها به حكومت صفوي بود؛ چنانكه

ها و اقدامات بود. بر اساس شواهد عامل مذهبي در سياست كردها را از حكومت صفوي مؤثررويگرداني 
 ياكنندهنييتعنقش و گرايش به سلطان سليم عثماني از صفويه در رويگرداني كردها  واسماعيل  شاه

گشوده كردها  دست به سركوب قدرتمذهب مشترك  باوجوداوزون حسن  ،نيازاشيپنداشت؛ چنانكه 
رد و هر امير كُ يكسان نبودجهت قبول يا رد  گيري كردها در سياست مذهبي جديد صفويان،موضع. بود

اي عده .نمود يريگموضع اين موضوعدر برابر  جوارشهمجداگانه و متفاوت از ديگر امراي  يبه صورت
ردهاي دنبلي، پازوكي و چميشگزك به شاه اسماعيل گرويده و براي هميشه بر مذهب تشيع همچون كُ

لطان عثماني مذهب شيعه گرويده بودند پس از جنگ چالدران به س ظاهربهاي نيز كه ماندند. عده
در آناتولي شرقي  مذهبي هايسياستاسماعيل در اعمال  اهتمام شاهبا توجه به شواهد موجود پيوستند. 

گرايش كُردهاي محمودي، سليماني، برادوست،  باوجودو  نبوده استساير مناطق ايران مشهود  اندازهبه
اي چميشگزك و دنبلي و پازوكي وان، چميشگزك، دنبلي و پازوكي و غيره به تشيع؛ فقط كُرده يحكار

  باشد.مبين تساهل شاه در زمينه مذهبي با كردها مي كه اين امر بر مذهب تشيع ماندند
ردها از شاه اسماعيل شد همانا اقداماتي چون زنداني كردن آنچه كه باعث رويگرداني كُ درواقع

بود محمد بيگ استاجلو بار خود چون ملازم در رجال نظراعمال درواقعاين اقدامات شاه  بود. ردمراي كُاُ 
به تثبيت  تنهانهشخص اخير  هايسياستگرديد. پذيرش دياربكر وي در  نشاندهدستحاكم  عنوانبهكه 

حكومت صفويه در آن مناطق منجر نشد، بلكه وضعيت شاه اسماعيل را در ديار بكر را نيز به خطر 
 چراكه ؛شاه اسماعيل وارد كرد هايسياستا به اسارت امراي كرُد بيشترين ضربه ر درواقعانداخت. 

و  توجهقابلتوانستند متحداني ميدر غير اين صورت حاكمان مقتدر حصن كيف، بدليس و جزيره 
شكست شاه اسماعيل در جنگ چالدران و تضعيف موقعيت صفويه در دياربكر  استراتژيك براي او باشند.

از مطاوعت شاه اسماعيل براي امراي كرُد ايجاد كرد تا فرصت و امكاني را با مرگ محمدبيگ استاجلو 
. كردها در جنگ چالدران كمترين نقش را آورنديرو و به قدرت سلطان سليم عثماني آمدهبيرون 
. ادريس گذاشتندثير را در جدايي دياربكر از صفويان أولي در حوادث بعد از جنگ بيشترين ت ،داشتند

رد و دلايل گردآمدن امراي كُ ترينمهمو ملك خليل ايوبي از  بدليسي و نقش كليدي حاكم بدليس
اتحاد مقطعي بسيار مؤثر دانست.  هاآنتوان نقش مي درنتيجهكمك از سليم عثماني بود و  درخواست
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براي هميشه دياربكر و جزيره را از  عثمانيكردها به رهبري ادريس بدليسي و كمك فرماندهان نظامي 
اي اندك در سايه ديپلماسي ينههزسلطان عثماني توانست با  درنتيجهنتزع كرد و قلمرو ايران اسلامي م

  و تدبير به دستاورد بزرگي دست يابد.
  
  :هانوشتيپ
  ).٣٩٤،١٥٥، ١٢٤، ٩٣: ١٣٧٧بدليسي، در اين مورد نگاه كنيد به: ( - ١
  بود. قرارگرفته اخلاط و جنوب وان اچهيدر غرب در مستقل هايامارت از يكي بدليس - ٢
 و بلند كوهي پاي در و است دياربكر ايالت از شاهانه و بزرگ شهري و دارد فاصله ماردين از روز چهار - ٣

  بود. شدهساخته رود و كوه اين ميان در شهر و است جاري كوه روبروي در دجله رود و است استحكامات داراي
شود و به فاصله دو روز از شهر ماردين جزيره شهر بزرگي بوده و رود دجله در اين ناحيه پهناور مي- ٤

  هاي مهم كرد، حاكميت اين شهر را با قلاع اطراف آن در اختيار داشتند.و كردان بختي از عشيره شدهواقع
  ).٨٧:١٣٥٧؛ روملو، ٢٥٩:١٣٨٦(يحيي قزويني، در اين مورد بنگريد به  - ٥
  ).١٥٧:١٩٩٩، زوود( داردهاي ارزشمندي عرضه ميجان وودز در اين زمينه تحليل - ٦
  )١٦٥:١٣٨٨مزاوي، ( در اين خصوص ميشل مزاوي تحقيق علمي و مستندي نموده است - ٧
بر سر  )٤٤٦:١٣٨١، سفرنامه ونيزيان(يك مورد  جزبه) ٢٦٢:١٣٨٦يحيي قزويني،در اين مورد منابع ( - ٨

  دارند. نظراتفاقمرگ طبيعي او 
  )٣٨:١٣٧١؛ سومر،١٦١:١٩٩٩،زدياربكر وودوي در اميربيگ موصللو در مورد سلطه مجدد  - ٩

  )١٩٦- ١٧١: ١٣٩٣بنگريد به (فرخي و امين پور،  قراقويونلوهادر مورد اين رويه در روزگار  - ١٠
  ).١٥٧:٢٠٠٩تركي، انسكلوپدياي( شهري كوچك واقع در جنوب بدليس و جنوب غربي ارزروم - ١١
  .است شدهواقع موش استان در كه تركيه كشور در است شهري - ١٢
است.  موش) است. مركز اين استان شهر تركيه(در  كردستان تركيههاي استان موش يكي از استان - ١٣

 شدهواقعي شمال غربي بدليس لومتريك ٦٥موش در  شهر دهند.يكردها اكثريت جمعيت اين استان را تشكيل م
 صاصون وسويدي  بدليس،: كرد حاكمان اختيار در نواحي اين حاكميت ).٣٠٩:٢٠٠٩تركي، انسكلوپدياياست (

 بود مردم از آكنده بود دژ زير در آنكه و شهر بود قرارگرفتهها كوه انيدر م ياتپه بر فراز شهر اين. دژ است بوده
  )١٣٨١:١٠٣ونيزيان، هايسفرنامه(

 است رفتهمي بشمار ايران گانهسه عجايب از يكي دژ اين و ارزنجان همسايگي در چميشگزك قلعه - ١٤
 تصرف در ناحيه شانزده و ديگر قلعه سي بعلاوه قلعه دو اين امارت )٣٩٢:١٣٨١ و ٣٧٨ونيزيان، هايسفرنامه(
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و  و خواص بودند مشهور كردستان مابين در قبايل و عشاير ثرتك از و بود) ملكيشي( چميشگزك كرد حكام
  ).١٦٣:١٣٧٧بدليسي،(»كنندمي ايشان ولايت بر كردستان لفظ« عوام

به موضوع رسيدگي  يپلماسيدحملات تلاش كرده بود تا نخست از راه  ازاينپيشظاهراً شاه اسماعيل  - ١٥
 ,Mitchellاز اين راه نگرفته بود ( اييجهعلوم نتدياربكر را حل نمايد، اما از قرار م مسئلهرسيدگي كرده و 

2009: 26(.  
بود، از  تهماسبشاهمادر  هاآناهميت موصللوها تا به آنجا بود كه دو همسر شاه اسماعيل كه يكي از  - ١٦

  ).Newman, 2006: 15نك: ( قبيله موصللو بودند
بود، داراي پشتوانه  كردهازدواجل برادرش كه با دختر شاه اسماعي واسطهبهخان محمد استاجلو  - ١٧
 .)Newman, 2006:153بود (ي قدرتمند

ميرديادين در زمان حضور شاه اسماعيل در دياربكر، دختر خود را به عقد و نكاح محمدبيگ استاجلو  - ١٨
  ).٢٦٥: ١٣٧٧(بدليسي، آورددر

 قاسم لله به سبب همين به و شد انتخاب او فرزندان از يكي للگي به يعقوب دوره در اگيل بيگ قاسم - ١٩
  ).١٨١: ١٣٧٧بدليسي،( شد مشهور

 انسكلوپدياي( كيلومتري جنوب غربي شهر دياربكر امروزين ٣٢اي كوهستاني در ناحيه - ٢٠
  ).٦٧:٢٠٠٩تركي،

 ترجيل و قلعه) ميافارقين و دياربكر بين( و گردكان ، درزين)دياربكر در( عتاق هايقلعه زرقي كردان- ٢١
  ).٨٤: ١٣٦٤چلپي،(كردند مي اداره را ربكرديا نزديك در

يكان بيگ تورچي باشي را به گرفتن ديار جزيره و ديو سلطان روملو را به فتح هكاري  لياسماع شاه - ٢٢
 ).٤١١: ١٣٧٧بدليسي،( فرستاد

 حكام مابين در و بوده بدليس كُردان اعمام بني از و بوده مشهور حزو امراي به ساسون كُرد حكام - ٢٣
  ١٩٢:١٣٧٧بدليسي،( داشتند اشتهار دلاوري و شجاعت به ستانكرد

 كشور غربي آذربايجان استان در اروميه شهرستان سيلوانه در واقع يهااز دهستان يكي نام تَرگَوَر - ٢٤
 خرم و سرسبز ايمنطقه قرارگرفته تركيه مرز و ايران مابين اروميه شهر غرب در سيلوانه بخش. است ايران
 شمال در غربي آذربايجان استان در اروميه شهرستان تابعه هايبخش از يكي برادوست مايصو بخش .است
  است. ايران غربي

 با منطبق و آمِد شرقي شمال و شرق در واقع ميافارقين و باتمان قُلپ، هايقلعه بر سليماني كُردان- ٢٥
  .داشتند نظارت و كنترل امروزين تركيه سيلوان و باتمان هاياستان

كردهاي دشمن شاه اسماعيل و ساكنان كوهستان بدليس، سلطان سليم را به نبرد با شاه اسماعيل - ٢٦
 ).٣٤٩: ١٣٨١سفرنامه ونيزيان در ايران،( خوانندمي
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به قتل رساند  راپس از جنگ چالدران نيز خالد بيگ پازوكي همچنين در اين راستا سلطان سليم  - ٢٧
 ).٣٢٩: ١٣٧٧(بدليسي،
 جزيره ناحيه مهم مناطق از نيز فنيك و است فنيك امراي مهم عشيرت چهار از يكي يبجنو كُردان- ٢٨

 حصن در مطرح طايفه سيزده از يكي بجنوي كُردان بدليسي، از گريد روايتي در. )١٤٨:١٣٧٧بدليسي، ( باشدمي
 ايوبي انكرد دست از را كيف حصن تا كردند كمك قزلباشان به بجنوي كردان. )١٥٢همان:( باشندمي كيف
  .)١٥٧همان:( سازند خارج

 شمال و موش غرب چميشگزك، شرق در مهم هايقلعه از قلعه آقچه و جوك، چپقچورخان هايقلعه - ٢٩
  ).٢٠٢: ١٣٦٤چلپي،. (بودند شدهواقع دياربكر ايالت

 تشكيل كُردها را آن ساكنين اكثريت كه بدليس جنوب و غرب و موش جنوب در واقع ايناحيه - ٣٠
  )١٩٩:٢٠٠٩تركي، انسكلوپدياي( دهندمي

  )٤٥٠- ٤٦٧: ١٣٩١(پورمحمدي املشي و سورني،  رجوع شود بهدر اين مورد  - ٣١
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